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مقدمه ای بر مفهومی به اسم دگرباشی
دراصطلاح «LGBT»، برگرفته از حروف اول چهار کلمه  ى زیر است:

لزبین «Lesbian»، به معناى زنى که روابط جنسى او به زنان معطوف مى شود؛
گى «Gay»، مردى که روابط جنسى او به مردان معطوف مى شود؛

بایسکشوال «Bisexual»، که کشش جنسى به هر دو جنس مرد و زن دارد؛
ترنسجندر «Transgender»، به فردى گفته مى شود که تمایلات جنسى  متفاوت با آنچه با آن متولد شده  دارد.

موضوع امروز پادکست، بررسى وضعیت این پدیده در ابعاد مختلفِ مدنى و اجتماعى،علمى، کیفرى و مذهبى ست.
نکته اى که در ابتداى تحقیقاتم راجع به این موضوع، توجه مرا به خود جلب کرد این بود که LGBT، گونه هاى مختلفى دارد؛ کامل ترین 
نوعى که با آن مواجه شدم، «LGBTQQIAA» بود که هرکدام از حروف اضافه شده، به مفاهیم دیگرى اشاره دارد. اما قبل از هر چیز و براى 

درك بهتر مطلب پیش رو و اصطلاحات آن، بهتر است با چهار مفهوم کلى آشنا شویم:
1- جنسیت بیولوژیکى؛ که فرد با آن متولد مى شود.

2- هویت جنسى؛ که ارتباطى با جنسیت بیولوژیکى و آلت تناسلى ندارد و به احساسى گفته مى شود که فرد، از جنسیت خود دارد.
3- تمایلات جنسى؛ اینکه فرد به چه جنسى کشش دارد، مثلا اگر مرد به دنیا آمده آیا به مردان علاقه جنسى دارد؟ آیا خود را هم مرد 

مى داند یا زن؟
4- ابرازات جنسى؛ که به ظاهر و نوع رفتار فرد اطلاق مى شود.

آشنایى با این چهار مفهوم، باعث آگاهى بیشتر از تفاوت بین چهار کلمه ى تشکیل دهنده ى LGBT مى شود؛ به عنوان مثال، سه حرف 
اول (Lesbian, Gay, Bisexual)، معرف سه نوع تمایل جنسى  مى باشند؛ اما ترنسجندر یا تراجنسیتى، نوعى هویت جنسى ست و نه تمایل 
جنسى. تراجنسیتى به حالتى گفته مى شود که فرد، فارغ از تمایلات جنسى، با بدنى که با آن متولد شده احساس غریبگى مى کند؛ مثلا شخصى 
با بدن و آلت تناسلى مردانه متولد شده، ولى احساس مى کند با بدن و جنسیت اشتباه به دنیا آمده و مى باید زن مى بود، و یا بالعکس. البته 

مبحث تراجنسیتى، خود به شاخه هاى مختلفى تقسیم مى شود.

در اصطلاح LGBTQQIAA نیز، حروف اضافه شده به LGBT، معرف کلمات زیر مى باشند:
حرف Qى بعد از LGBT، معرف کلمه ى «Queer» است که به صورت کلى به اقلیت هاى جنسى اطلاق مى شود؛

Qى دوم از کلمه ى «Questioning» گرفته شده که به معناى کسى ست که درباره ى هویت جنسى خود تردید دارد و به نوعى، هویت 
جنسى خود را نمى داند؛

I، حرف اول کلمه  ى «Intersex» مى باشد که هم، جنسیتى بیولوژیکى و هم، نوعى هویت را شامل مى شود؛ اینترسکس به کسى گفته 
مى شود که به عنوان مثال، با ظاهر مردانه متولد شده، ولى آلت تناسلى زنانه دارد و یا همه چیز ظاهر او زنانه است و همگان او را زن مى پندارند، 

ولى اندام جنسى مردانه و یا هر دو آلت تناسلى مردانه و زنانه را دارد؛ اینترسکس، خود بخشى از زیرشاخه ى جندرکوییر و تراجنسیت است.
حرف بعدىِ اصطلاح LGBTQQIAA، اىِ (A)، معرف کلمه ى اسِکشوال (Asexual) است که نوعى تمایل جنسى  مانند لزبین یا گى 

محسوب شده، و به فردى گفته مى شود که به هیچ جنسیتى، مرد یا زن، میل جنسى ندارد.
و اما آخرین حرف، (A)، از کلمه ى الاِیز (Allies) گرفته شده و به اشخاصى گفته مى شود که خود، متعلق به هیچ کدام از دسته هاى ذکر 

شده در بالا نیستند، ولى از این جامعه حمایت مى کنند.

1396 اســفند 
فرشــاد محمــودی
ویرایش و تنظیم: شادی حسین نیا
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طبق تحقیقات، جامعه ى LGBT ، چیزى بین 3 تا 5 درصد کل جمعیت آمریکا را شامل مى شود؛ البته این عدد در سنین مختلف، متفاوت 
بوده و به عنوان مثال، در افراد کمتر از 30 سال، 6درصد و در افراد بالاى این سن، 4درصد مى باشد که به نوعى، نشان دهنده ى این است که 
نسل جدید در مقایسه با نسل قدیم، راحت تر این موضوع را بیان کرده و مى پذیرند. همچنین در پاسخ به این سوال که ”فارغ از همجنس گرا 
بودن، آیا تجربه ى رابطه ى جنسى با همجنس خود را داشته اید“، 8 الى 9 درصد افراد جواب مثبت داده اند، بالاى 10 درصد هم پاسخ سوال 

”آیا تابحال به همجنس خود جذب شده اید“ را مثبت داده اند که پنج درصد این عده، رسماً خود را همجنس گرا اعلام کرده اند.

در  و  اشکال  در   LGBT گوناگون  انواع  اولیه ،  پیدایش جوامع  از  که  مى شویم  متوجه  تاریخى همجنس گرایى،  پیشینه ى  به  نگاهى  با 
دوران هاى مختلف وجود داشته و نمى توان آن را موضوعى جدید دانست؛ از نقاشى هاى حک شده روى سنگ ها (مثلاً در زیمبابوه)، مى توان 
به وجود همجنس گرایى، حتى چندین هزار سال پیش از میلاد مسیح، پى برد. همچنین در طى ادوار و در مناطق مختلف، میزان مقبولیت 
همجنس گرایى، از رد کامل تا رواج کامل بین مردم، متغیر بوده و زمانى نهى و زمانى دیگر، تشویق شده است. مردم شناسان معتقدند بجاى 
واژه ى همجنس گرایى باید از مفهوم «همجنس گرایى ها» استفاده کرد؛ زیرا بر اساس مشاهدات، سه نوع همجنس گرایى در جوامع گوناگون و 

طى دوران هاى مختلف، شناسایى شده است که این سه نوع از این قرارند:
1- همجنس گرایى ایگالیترین (Egalitarian) یا تساوى گرایانه

2- همجنس گرایىِ جندر ستراکچرد (Gender Structured) یا جنسیت گرایانه
3- همجنس گرایىِ ایِج ستراکچرد (Age Structured) یا سن گرایانه.

همجنس گرایىِ ایگالیتَرین یا تساوى گرایانه، به نوعى از همجنس گرایى اطلاق مى شود که دو طرف، در رابطه نقشى مشابه دارند، بدین 
معنى که مرد و زن یا فاعل و مفعول مطرح نیست و جاى طرفین در رابطه عوض مى شود. این شکل از همجنس گرایى، امروزه در کشورهاى 

غربى رواج بیشترى داشته و به نوعى، مدرن ترین نوعِ آن است.
همجنس گرایىِ جنسیت گرایانه یا جِندرستراکچرد، نوعى از همجنس گرایى ست که در آن یک طرف نقشِ مرد، و دیگرى نقش زن را 
دارد و نقش هاى جنسیتى آن ها در طول رابطه تغییر نمى کند؛ مصداق این شکل از همجنس گرایى، در روابط مردانى که در حوزه ى مدیترانه، 

خاورمیانه، آسیاى مرکزى و جنوبى و همینطور جوامع بومى و سرخپوستى آمریکاى شمالى زندگى مى کرده اند، دیده شده است.
همجنس گرایىِ سن گرایانه که به آن پدِرَستى(Pederasty) نیز گفته مى شود، به رابطه ى جنسى مردان بالغ با پسرهاى نوجوان(معمولاً 11 
تا 19 ساله) اطلاق مى شود. این شکل از همجنس گرایى، به وفور در فرهنگ ها و اقوام مختلف، از جمله یونانیان (بخصوص آتنى ها)، ژاپنى ها، 
چینى ها، ترك ها و به روایاتى ایرانیان دیده شده است. البته در برخى فرهنگ ها، این شکل از رابطه فراتر از رابطه ى جنسى بوده و فرد بالغ، 
پسر نوجوان را تحت مراقبت قرار مى داد و حتى این نوع رابطه، به شکل پروسه اى آموزشى در نظر گرفته مى شد. فردِ بالغ در طول دوران 
رابطه، آموزه هایى به معشوقه ى نوجوان خود یاد مى داد و او را براى ورود به دنیاى بزرگسالى آماده مى کرد. بر طبق برخى تفاسیر، پس از این 
که پسر ریش در مى آورد، رابطه ى جنسى به پایان مى رسید و خودِ آن پسر، به زندگى ادامه مى داد تا او هم معشوقه ى نوجوانى براى خود پیدا 
کند. رویکردِ جوامع مختلف نسبت به این موضوع در دوران مختلف، متفاوت بوده و گاهى برخوردى نرم و مداراگرانه داشته اند و گاهى این امر، 

بشدت تقبیح شده است.

همجنس گرایی در مناطق مختلف
1- قاره ى آفریقا

هنگامى که اروپاییان شروع به مستعمره سازى در آفریقا کردند، با اشکالى از همجنس گرایى در آفریقاى مرکزى و جنوبى مواجه شدند 
که بیشتر، از نوع (پدرَستى) یا همجنس گرایىِ سن گرایانه بود؛ در منطقه ى «لسوزو» در نزدیکى آفریقاى جنوبى نیز، روابط همجنس گرایى 

مشاهده شده بود که مورد قبول جامعه نیز قرار داشت، اما با گسترش مسیحیت، این پذیرش به مرور، کم تر شد.
2- قاره ى آمریکا

در قاره ى آمریکا و بخصوص قبایل شمالِ آمریکا، افرادى وجود داشتند که معتقد به برداشه (Berdache) یا (Two Spirit، دو روح در 
یک بدن) بوده و آن را مقدس مى دانسته اند. برداشه ها که معمولاً بعدها روحانى مى شدند و حتى نسبت به دیگر روحانى ها برترى داشتند، در 
ابتداى زندگى و توسط پیرانِ قبایل شناسایى شده، راه و رسم دو روحه زندگى کردن به آنان آموخته مى شد. برداشه ها هم با همجنس خود و 
هم با جنس مخالف رابطه ى جنسى داشتند و شاخه ى ترنسجِندر نیز، که لباس هاى ترکیب شده از لباس مردانه و زنانه مى پوشیدند، در میان 
آنان زیاد یافت مى شد. هنگامى که اسپانیایى ها براى اولین بار وارد قلمرو این قبایل شدند، با خشونت بسیار، این افراد را در ملأ عام دار زدند 
و یا سوزاندند. گفته مى شود در سال 1513، در دهکده اى در پاناماى امروز، فرمانده ى اسپانیایى سگ هاى خود را به جان این دسته از افراد 

انداخت تا سگ ها، آن ها را در حالى که زنده بودند، تکه تکه کنند.
3-  شرق آسیا

در شرق آسیا، همجنس گرایى از ایام قدیم چنان معمول بوده که مسافرانى که از غرب به این مناطق سفر مى کردند، با مشاهده ى رواج 
زیاد آن، شگفت زده مى شدند. قدمت این گونه روابط، که در چین به آن (هلوهاى گاز زده) و یا (سنت هاى جنوبى) گفته مى شد، 600 سال 
قبل از میلاد عنوان شده است. در ژاپن و تحت تاثیر زیاد ادبیات چین، به روابط همجنس گرایى (شودو) یا (نانشوکو) گفته مى شد و قدمت آن 
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به 1000 سال قبل از میلاد مى رسید. در تایلند، (کاثویى) یا (لیدى بوى)ها از قرن ها پیش، جزئى از جامعه ى تایلند به شمار مى روند و این 
کشور، هیچ وقت ممانعتى براى همجنس گرایى ایجاد نکرده است؛ بطوریکه شاهان تایلند از گذشته، هم معشوقه هاى مرد و هم معشوقه هاى 

زن داشته اند.
4- قاره ى اروپا

آثار هنرى، فلسفى و اساطیرى یونان باستان، به جامعه اى اشاره مى کنند که در آن، رابطه میان مردان بالغ و پسران نوجوان (پدرستى)، 
رواج داشته و اگرچه در مواردى موجب اختلال در نظم جامعه نیز مى شده، اما عموماً به دلیل ماهیت آموزشى و حکیمانه، ارزش به شمار 

مى آمده است.
افلاطون در آثار نخست خود، پدَرَستى یا رابطه ى سن گرایانه را ستوده بود؛ اما بعدها وجود انگیزه و میل جنسى در چنین رابطه هایى را 
تقبیح، و نجابت و عفت را در رابطه ى پدرستى تشویق کرد؛ اصطلاح (عشق افلاطونى) بر اساس همین نظر افلاطون درباره ى رابطه  و عشقى 

که ماهیتِ جنسى ندارد، بوجود آمد.
این نوع رابطه تا قبل از ورود مسیحیت در امپراطورى روم هم رایج بود، اما امپراتور «تئودیسیوس» در سال 390 قبل از میلاد، فرمانى 
صادر و تمام روابط جنسى مفعولانه را ممنوع اعلام کرد؛ اما همچنان روابط جنسى همجنس گرایانه که در آن کسى صرفاً مفعول نبود، ادامه 
داشت؛ تا اینکه امپراتور «ژوستینیان» که معتقد بود خشم خداوند از این اعمال، باعث ویرانى شهرها خواهد شد، در سال 558، هر گونه رابطه ى 

جنسى همجنس گرایانه را ممنوع کرد.
در دوران رنسانس، همجنس گرایى در شهرهاى ثروتمندى مانند ونیز و فلورانس، در سطح وسیعى رواج داشت؛ در انگلستان و در قرن 
هفدهم، رابطه ى جنسى میان شاه جیمز اول و دوك باکینگهام، رسوایى زیادى به بار آورد و باعث اعتراض مردم، از جمله بوسیله ى چاپ و 
پخش اعلامیه هاى شبانه شد. جمله ى معروف The world is chang’d I know not how, For men kiss men, not women now که به معنى 
(دنیا عوض شده، بطوریکه نمى فهمم طورى که مردان، مردان رو مى بوسند و نه زنان را) مى باشد، از متن یکى از اعلامیه هاى همان دوره است.

5- خاورمیانه
در بسیارى از فرهنگ هاى اسلامى خاورمیانه، مردم شناسان همجنس گرایى را در سطحى گسترده مشاهده کرده اند. در اشعار شعراى بزرگى 
مثل حافظ، سعدى، عطار نیشابورى و مولانا نیز اشارات فراوانى به همجنس گرایى دیده مى شود. مردم شناسان اعتقاد دارند همجنس گرایى در 
ایران، به میزان زیادى تحمل مى شده و براى نمونه، به وجود روسپى خانه هایى در دوره ى صفویه براى مردان بنام (امراد خانه) اشاره مى کنند که 
حتى مالیات نیز پرداخت مى کرده اند. در افغانستان و ازبکستان نیز، اشکالى از همجنس گرایى که در فرهنگ محلى، (بچه بازى) نامیده مى شود 

وجود داشته است.
6- اقیانوسیه

در قاره ى اقیانوسیه نیز، همجنس گرایى به شکل پدرستى وجود داشته و مردان بالغ، پسران نوجوان را براى خود انتخاب مى کردند؛ گفته 
مى شد پسر نوجوان این چنین براى بزرگسالى آماده شده و در آن هنگام، مى تواند براى خود معشوقه اى پیدا کند.

همان طور که با بررسى همجنس گرایى در مناطق مختلف مشاهده شد، روابط همجنس گرایى به هیچ  وجه موضوعى جدید و بى سابقه 
نیست و در گذشته و در سراسر دنیا وجود داشته است. حال به دیدگاه علم درباره ى همجنس گرایى بپردازیم و نظریه هاى علمىِ مطرح شده 

در این خصوص را بررسى کنیم.

همجنس گرایی از نگاه علم
بصورت خلاصه مى توان گفت، علم هنوز به نتیجه ى قطعى براى این موضوع نرسیده است؛ در واقع سوال اصلى که دانشمندان هنوز 
به جواب قطعى اى براى آن نرسیده اند، برگرفته از همان عبارت معروف (Nurture vs Nature) است: این که آیا همجنس گرایى امرى ذاتى و 
ژنتیکى ست یا اتفاقاتى که در طى فرایند رشد مى افتد باعث همجنس گرا شدن شخص مى گردد؟ به عبارت دیگر همجنس گرایى ذاتى ست یا 

اکتسابى؟
واقع،  و در  متولد شده اند  بدین شکل  اظهار مى کنند که  اکثر طرفداران همجنس گرایى  زیرا  دارد؛  بسزایى  اهمیت  این سوال،  جواب 
اختیارى در همجنس گرا بودن خود نداشته اند؛ این در حالیست که مخالفان، همجنس گرایى را انحرافى اخلاقى و اظهارات همجنس گرایان را 

توجیه مى  دانند.
قبل از بررسى دیدگاه هاى علمى، باید به این موضوع توجه کرد که بیشتر تحقیقاتِ صورت گرفته، به صورت عمومى و گسترده توسط 

جامعه ى علمى پذیرفته نشده است.

تاثیر عوامل طبیعی و ذاتی)ژنتیکی( بر همجنس گرایی
در ابتدا به بخش (Nature) مى پردازیم و بررسى مى کنیم که آیا علم توانسته است طبیعى و ذاتى بودن همجنس گرایى را اثبات کند؟

انجام شده، نشان مى دهد که تفاوت قابل توجهى بین فیزیولوژى یک فرد  نام سیمون لواى  تحقیقاتى که توسط نوروساینتیستى به 
همجنسگرا با یک فرد غیرهمجنسگرا (Straight) وجود دارد؛ تفاوت هایى که در مغز، گوش درونى و حس بویایى مى باشد. سیمون لواى پى برده 
بود که (INAH-3) که بخشى از هیپوتالاموس و یکى از مراکز اصلى جنسى در مغز انسان است، در مغز همجنس گراها بصورت قابل توجهى 
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کوچک تر از مغز افراد غیرهمجنسگراست. البته بعدها این تحقیق بشدت مورد انتقاد قرار گرفت و منتقدان، ادعا کردند افرادى که آزمایش هاى 
سیمون لواى روى آن ها انجام شده، همجنس گراهاى مبتلا به ایدز بوده اند و همگى پس از مدتى، جان خود را به علت این بیمارى از دست 
داده اند؛ چه بسا که این کوچک بودن اندازه ى (INAH-3)، به بیمارى ایدز مربوط بوده باشد و نه همجنس گرایى. خود سیمون لواى هم بعدها 

اظهار داشت که تحقیقات او، نشان دهنده ى ژنتیکى بودن همجنس گرایى نیست.
در دیدگاه طبیعى دیگرى، بر روى حیوانات تحقیقاتى انجام شد؛ جالب است بدانید همجنس گرایى در 1500 گونه ى جانورى مشاهده، 
رفتار  اگرچه  است.  دیده شده  آن ها  بین  در  رفتارهاى همجنس گرایانه  بیشترین  که  پنگوئن ها، حیواناتى هستند  و  دولفین ها  و گوسفندها، 
حیوانات را نمى توان به انسان ها نیز بسط داد، اما موافقان همجنس گرایى از این موضوع استفاده کرده و اظهار مى دارند: ”وقتى همجنس گرایى 
در طبیعت و بین حیوانات، به این فراوانى وجود دارد، پس رفتارهاى همجنس گرایانه ى انسان نیز، امرى طبیعى ست“. از سوى دیگر مخالفان 
همجنس گرایى، روابط جنسى بین حیوانات را بر اساس موقعیت مى دانند؛ به عنوان مثال, در شرایطى که جنس مخالف در دسترس نیست و 

حیوان، مجبور به برقرارى رابطه با همجنس خود مى شود؛ همانند شرایط زندان و یا ارتش براى انسان ها.
در تحقیقات دیگرى نیز، این موضوع بررسى شده است: در خانواده هایى که یک عضو، همجنس گراست، آیا اعضاى دیگر خانواده، مثل 

خواهر یا یرادر دوقلو نیز، تمایلات همجنس گرایى دارند یا نه؟
تمایلات همجنس گرایانه در  بوده،  از آن ها همجنس گرا  نتایج یک تحقیق، در 52 درصدِ دوقلوهایى که یکى  به عنوان مثال و طبق 
دیگرى نیز وجود داشته است؛ البته همین تحقیق بر روى نمونه هاى دیگر، نتایج خیلى کمترى را نشان داد؛ این تفاوت در نتایج، باعث تردید 
در نحوه ى انتخاب نمونه ها و متودولوژى تحقیقات شده و نتیجه ها را بکلى زیر سوال برد و همچنین باعث شد نتیجه ى خاصى از این تحقیق، 

به دست نیاید.
به  نسبت  همجنس گرایان،  تستوسترون  میزان  بودن  کمتر  آن ها،  نتایج  که  گرفت  انجام  هورمون ها  روى  بر  نیز  دیگرى  آزمایشات 

غیرهمجنسگراها را نشان مى داد.
اما دیدگاهى که عده اى آن را مطرح مى کنند، این است که ”حتى در صورت اثبات ژنتیکى بودن همجنس گرایى  و غیرانتخابى بودن آن، 
نمیتوان آن را امرى طبیعى دانست؛ بیمارى هایى مانند دیابت نوع یک، شیزوفرنى، هانتینگتون یا وباى هانتینگتون نیز عامل ژنتیکى دارند، 
ولى مبتلایان به آن ها، بیمارى را نپذیرفته و براى درمان آن تلاش مى کنند؛ پس اثبات ژنتیکى بودنِ همجنس گرایى، نشان دهنده ى طبیعى 

بودن آن در گستره ى رفتارهاى انسان نیست.“

تاثیر محیط و عوامل اکتسابی بر همجنس گرایی
حال، به قسمت (Nurture)، و دلایل و نظریه هایى که همجنس گرایى را امرى اکتسابى مى دانند، بپردازیم:

واقع،  و در  رواج همجنس گرایى شود  باعث  نشان مى دهد جامعه، مى تواند  یافت شده که  و فرهنگ هاى مختلف، مدارکى  در جوامع 
همجنس گرایى رفتارى آموختنى  ست. به عنوان مثال، مى توان به چرخه اى که در یونان باستان رواج داشت و طى آن، مرد بالغى که خود، روزى 
نوجوان و معشوقه ى شخص دیگرى بود؛ در بزرگسالى، به تکرار همین رفتار مى پرداخت، اشاره کرد. همجنس گرایىِ موقعیتى نیز به این نظریه 
کمک مى کند؛ رابطه ى همجنس گرایانه ى موقعیتى، زمانى اتفاق مى افتد که شخص، دسترسى و یا فرصتِ رابطه ى جنسى با جنس مخالف را 
ندارد؛ مانند روابط همجنس گرایانه اى، که در زندان یا ارتش اتفاق مى افتد. به همین دلیل، معتقدان به این نظریه درباره ى همجنس گرایى، آن 

را امرى غیر ذاتى و اکتسابى مى دانند. البته این دیدگاه نیز، هیچ گاه بطور کامل ثابت، و از سوى جامعه ى علمى پذیرفته نشد.
تاثیر  بزرگسالى  در  او  تمایلات جنسى  بر  در کودکى،  فرد  تجربه هاى  روانشناسان مطرح شده،  از سوى  که  دیگرى  فرضیه هاى  طبق 
مى گذارد. براى مثال؛ زیگموند فروید معتقد است همگى افراد در دوران کودکى و تا مرحله اى خاص از تکمیل قوه هاى روانى جنسى، به هر 
دو جنس تمایل داشته و تفاوتى بین آن ها نمى دانند؛ اما با تکمیل قوه ى جنسى، جنسیتى خاص را براى رابطه ى جنسى انتخاب مى کنند که 
معمولا جنس مخالف است. طبق دیدگاه فروید، عده اى در کودکى، اتفاقاتى ناگوار را تجربه مى کنند که به تکامل جنسىِ آن ها ضربه وارد کرده، 

و موجب مى شود این عده، به همجنس گرایى روى آورند.
بسیارى از روانشناسانى که همجنس گرایى را اختلال دانسته و قابل درمان مى پندارند، آن را مرتبط به ضمیر ناخودآگاه فرد در گذشته، 
و از جمله دوره ى کودکى مى دانند. از جمله ى این روانشناسان، ریچارد کوهن (Richard Cohen) مى باشد که همجنس گرایى را غیر طبیعى 
و نوعى اختلال دانسته، آن را (Same-sex attachment disorder) یا اختلالِ وابستگى به همجنس، مى نامد. وى سه انگیزه  و نیاز اصلى، براى 

فرضیه ى خود مطرح مى کند که شامل موارد زیر مى باشند:
1- نیاز فرد به عشق و محبتِ والدِ همجنس:

اعتقاد کوهن بر این است که کودك در هنگام گذراندن روند رشد تکاملى، به محبت و عشقِ والدین خود نیاز دارد؛ مثلا کودكِ پسر، 
نیاز به محبت از سوىِ پدر خود دارد و در صورتى که این نیاز، برطرف نشود، ممکن است وى در بزرگسالى، از طریق رابطه با مردهاى دیگر 
درصدد رفع آن برآید؛ و دخترى که در کودکى به محبت مادر نیاز داشته، ولى این نیاز برآورده نشده است، ممکن است در بزرگسالى، از طریق 
برقرارى رابطه با زنان دیگر، درصدد رفع این نیاز برآید. البته طبق نظر کوهن، این امر ناخودآگاه است و خود فرد، دلیل تمایل جنسى  خود به 

همجنس را، پر کردن جاى خالى محبت پدر یا مادر خود در کودکى نمى داند و به روند این اتفاق، واقف نیست.
2- نیاز به مقبولیت هویت جنسى فرد از سوى دیگران:

طبق نظر کوهن، این احتمال وجود دارد که اگر فرد همجنسگرا مرد باشد، به دلیل احساس کمبود مردانگى و اگر زن باشد، به دلیل 
احساس کمبود زنانگى، به رابطه ى جنسى با همجنس خود روى بیاورد که این موضوع، مى تواند نتیجه ى یک رابطه ى ناسالم و سرد بین پدر 
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و پسر، یا مادر و دختر باشد. بر اساس فرضیه ى کوهن، فرد همجنسگرا ضعف و کامل نبودن خود را، در همجنس خود جستجو مى کند؛ بدین 
معنى که مثلا فرد مذکر، اگر در کودکى احساس نکند پدر و یا دوستانش او را مرد واقعى (از دیدگاه جنسیتى) مى دانند؛ ممکن است این امر 

بصورت ضعف در او نهادینه شده، و در بزرگسالى خود را به شکل همجنس گرایى نشان دهد.
3- ترس از نزدیکى با جنس مخالف:

بر اساس این بخشِ نظریه ى کوهن، بعضى از همجنس گرایان مذکر، در کودکى رابطه ى بسیار نزدیکى با مادر خود دارند و بیشتر، با مادر 
خود شناخته مى شوند تا پدر؛ سپس و در هنگام بلوغ، فرد همجنسگرا به مادر خود حس جنسى پیدا مى کند، اما چون این حس را غلط مى داند 
و حتى از داشتن و فکر کردن به آن، عذاب وجدان مى گیرد؛ امکان دارد در بزرگسالى هم بصورت کلى از زنان فاصله گرفته، به مردان روى بیاورد 
تا دچار این احساس گناه و عذاب وجدان نشود. البته فراموش نکنیم که تمام این احساسات، ناخوداگاه مى باشند و فرد بکلى از آن ها بى خبرست. 
همچنین کوهن (ترس) را بیشترین عامل همجنس گرایىِ زنان یا لزبین ها بیان مى کند؛ طبق نظر او، یکى از دلایل همجنس گرا شدن لزبین ها 
مى تواند این باشد که در کودکى، مورد سوءاستفاده ى پدر خود و یا مرد دیگرى قرار گرفته اند و به همین دلیل و به صورت ناخودآگاه، از همه ى 

مردان بیزار مى شوند؛ پس براى ارضاى نیاز جنسى، به همجنس خود روى مى آورند و این نیاز را، از طریق رابطه با او برطرف مى کنند.
البته با وجود همه ى این فرضیات و گمانه ها، انجمن روانشناسان آمریکا در دهه هفتاد میلادى، همجنس گرایى را از لیست بیمارى ها و 

اختلالات روانى خارج کرد و آن را نوعى تمایل جنسى  دانست. البته هنوز عده ى زیادى به همجنس گرایى به چشم اختلال روانى مى نگرند.

همجنس گرایی از نگاه ادیان و مذاهب
دین، همیشه همجنس گرایى را گناه دانسته و با آن بشدت مخالفت کرده است؛ بصورت کلى رویکرد دین به مقوله ى همجنس گرایى را، 

مى توان به سه دسته تقسیم کرد:
1- نگاه قهرانه و رد کامل: بر مبناى این دیدگاه، دین، همجنس گرایى را امرى انتخابى دانسته و معتقد است که انسان مى تواند با دعا و 
تمرین عفت و نجابت، خود را از چنین تحریکاتى مصون نگه دارد. دین، همچنین اعلام مى کند که همجنس گرایان در صورت توبه ى مخلصانه 
از گناهان شنیع خود، از سوى خداوند، مورد آمرزش قرار خواهند گرفت. سه دین ابراهیمىِ مسیحیت، یهودیت و اسلام، موضع اصلى خود 
در مقابل با همجنس گرایى را بر این اساس شکل مى دهند. اگرچه بین این ادیان، و به ویژه فرقه هاى آن ها، تفاوت هایى در برخورد با مقوله ى 

همجنس گرایى وجود دارد.
2- رویکرد بینابینى: طبق این رویکرد، دین، همجنس گرایى را قبیح و گناه دانسته، ولى شخص مرتکب این اعمال را مفسدِ کامل نمى داند 

و براى او، احترام و تساوى حقوق اجتماعى درخواست مى کند.
3- پذیرش کامل: طبق این نوع نگاه، همجنس گرایى گناه شمرده نمى شود و مهم، زوج بودن طرفین است و نه جنسیت آن ها. همچنین 

در این رویکرد بر عشق، تعهد و پرهیز از بى بندوبارى، تاکید مى شود.
اکنون، مصداق هاى این دیدگاه ها در ادیان مختلف و همچنین، نگاه دین هاى مطرح به مقوله ى همجنس گرایى را بررسى مى کنیم.

یهودیت و مسیحیت
به علت این که کتب آسمانى این دو دین، بهم مرتبط بوده و تناخ یا تورات، کتاب مقدس یهودیان (که کتاب عهد قدیم نیز نامیده 
مى شود)، با برخى تغییرات و اضافات، در کتاب مقدس مسیحیان یا انجیل، جاى گرفته و کتاب عهد جدید را تشکیل داده، دیدگاه آن ها را در 
یک قسمت بررسى مى کنیم. در این دو کتاب آسمانى (تورات و انجیل)، در مجموع، شش یا هفت بار به موضوع همجنس گرایى اشاره شده 
است (در عهد قدیم، یک بار در جنسیس و دو بار در لوتیکس و در انجیل، در رومانز، کورینسیاس وتیموثى) که نشان مى دهد در مقایسه با 
موضوعات دیگر، چندان به همجنس گرایى پرداخته نشده است. مهم ترین این اشارات، که به داستانى در جنسیس یا کتاب پیدایش برمى گردد، 
داستان معروف شهرهاى سودوم (Sodom) و گوموراه (Gomorrah) است که بین مسلمانان، داستان قوم لوط شناخته مى شود. طبق آیات عهد 
قدیم، سودوم و گوموراه، دو شهرى بودند که مردم آنان همگى همجنس گرا بوده و به دزدى، راهزنى، تجاوزِ با زور به همجنس و دیگر امور 
خلافِ عرف مى پرداختند. خداوند براى ارشاد آن ها، لوط، برادر ابراهیم نبى را به پیامبرى نزد مردم این دو شهر فرستاد؛ اما مردم نه تنها ارشاد 
نشدند، بلکه لوط را تهدید به اخراج از شهر خود کردند؛ سپس خداوند، دو یا سه فرشته ى خود را، که به شکل مردانى بسیار زیبارو بوده اند، به 
این شهر فرستاد و آن ها در خانه ى لوط، مهمان شدند. طبق روایاتى، همسرِ لوط مردم شهر را از موضوع مهمانانِ زیباروى لوط مطلع کرد و بر 
اساس روایاتى دیگر، مردم شهر، خود آنان را دیدند؛ مردم، دم خانه ى لوط جمع شده و از او درخواست کردند که سه مهمان(در بعضى روایات 
دو فرشته عنوان شده) خود را در اختیار آن ها قرار دهد تا با آن ها رابطه ى جنسى برقرار کنند؛ لوط مقاومت کرد و حتى حاضر شد به شرطى 
که مردم توبه کنند، دختران خود را بجاى فرشتگان در اختیار آن ها قرار دهد، اما مردم گفتند: ما با دخترانت کارى نداریم و مهمانان مَردت 
را مى خواهیم. فرشته ها با دیدن این اوضاع و اصرار و اصلاح نپذیرىِ مردم، به اذن خداوند به لوط امر کردند تا شبانه شهر را ترك کند؛ بعد از 

این که لوط، شهر را ترك کرد، ابتدا مردم شهر کور شدند و سپس، بارانى از عذاب الهى بر آنان نازل شد و شهر، ویران گشت.
داستان این دو شهر و چندین اشاره ى دیگر به همجنس گرایى در کتب آسمانى یهودیت و مسیحیت، مرجع هایى هستند که یهودیان و 
مسیحیان، از آن ها براى نفى همجنس گرایى استفاده مى کنند. البته در آیه هاى دیگرى نیز، به صراحت رابطه ى جنسىِ مرد با همجنس خود، 
منع شده و شنیع خوانده شده است. مخالفان همجنس گرایى، علاوه بر دستوراتِ کتب آسمانى، استدلال هاى دیگرى نیز ارائه مى دهند؛ از 
جمله این که همجنس گرایى با آفرینش طبیعت از سوى خداوند مغایرت داشته و به قولى، طراحى (دیزاین) طبیعى خداوند را به هم مى ریزد. 
طبق نظر این دسته، بدن مرد و زن براى تکمیل یکدیگر آفریده شده است (Complimentarity theory)، در صورتى که بدن دو مرد و یا دو زن، 
نمى تواند یکدیگر را تکمیل کند. آن ها همچنین به جفت آفریده شدن مخلوقات و تولید مثل در طبیعت اشاره کرده، و ابراز مى دارند: اگر در 
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اساس قرار بود همجنس گرایى وجود داشته باشد؛ اصلا نسلى تولید نمى شد که قرار باشد تمایل جنسىِ خاصى داشته باشد.
به  هرجا  آسمانى،  کتب  در  که  است  این  شده،  اشاره  آیات  به  توجه  با  همجنس گرایى  طرفداران  و  موافقان  استدلال  دیگر  سوى  از 
همجنس گراها اشاره اى شده، گناهان دیگرى وابسته به افراد بوده و صفت هاى دیگرى نیز استفاده شده است؛ براى مثال، آن ها مى گویند قوم 
لوط، ذاتاً مردم بد و شرورى بوده اند، دزدى مى کرده اند و قصد داشتند با زور به مهمانان لوط تجاوز کنند، آن ها، همجنس گرایى را به بدترین 
شکل آن انجام مى داده اند و هیچ جاى کتاب، به تعهد و عشق و تک یارى و تک همسرى در میان آنان، اشاره اى نشده است. منظور آنان این 
است که اگر قوم لوط در کتب آسمانى نفرین شده اند و بلاى آسمانى بر آن ها نازل شده، نه به دلیل همجنس گرا بودن آنان، که به علت گناهان 
دیگریست که مرتکب مى شده اند. استدلال دسته اى دیگر از موافقان همجنس گرایى، این است که در آن زمان، درك درستى از این موضوع 

وجود نداشته و این کتب، تحت تاثیر شرایط اجتماعى و سیاسىِ زمان خود، نوشته شده است.
دیدگاه امروز یهودیت درباره ی همجنس گرایی

یهودیان ارتودوکس، همجنس گرایى را بشدت و بطور کامل نفى کرده و آن را گناهى بزرگ و عملى قبیح مى دانند. ولى امروزه، جنبشى 
بنام جنبش اصلاحات، در دل یهودیت شکل گرفته که همجنس گرایى را مى پذیرد و حتى ازدواج دو همجنس را، مانند ازدواج مرد با زن، امرى 

مقدس مى شمارد.
جنبش دیگر، جنبش محافظه کارانه ى یهودیت است که نظریاتى بینابینى دارد؛ اعضاى این جنبش نیز، همجنس گرایى را پذیرفته اند و 
خواستار حقوق کاملاً برابر براى آن ها شده اند. در مورد ازدواج بین همجنس گراها، درست است که مانند جنبش اصلاحات، این نوع ازدواج را 
مقدس نمى دانند، اما آن را پذیرفته اند و به رسمیت مى شناسند و یا در موضوع ترنس ها، عمل جراحى را قبول دارند، اما نه به صورت نصفه و 

نیمه؛ بدین معنى که فرد، یا باید کاملاً تبدیل به مرد شود و یا کاملاً زن.
با وجود تسلط ارتودوکس ها بر اسرائیل، این کشور یکى از کشورهایى ست که بیشترین پذیرش حقوق همجنس گرایان را دارد؛ بطوریکه 
تل آویو از بهترین شهرهاى جهان در این زمینه است و ارتش اسرائیل، از نظر تعداد و پذیرا بودن همجنس گرایان، نهمین ارتش جهان است. 
همچنین، اگرچه ازدواج همجنس گرایان در این کشور قانونى نیست، اما ازدواج هایى که در کشورهاى دیگر ثبت شده باشد، در اسرائیل به 

رسمیت شناخته مى شود.
مسیحیان کاتولیک

کلیساى کاتولیک نیز، با وجود این که همجنس گرایى را قبول ندارد و آن را نفى کرده است، معتقد است با همجنس گرایان باید بدون 
تبعیض برخورد شود. همچنین، این نهاد، میل جنسى به همجنس را به خودى خود گناه نمى داند و فقط عمل همجنس گرایى را برخلاف 
دستورات عیسى مسیح و گناه دانسته، و اعتقاد دارد انسان باید با عفت و نجابت، خود را از این گونه وسوسه ها رهایى بخشد. رفتار پاپ ها نیز 
نسبت به موضوع همجنس گرایى تعدیل شده است؛ پاپ ژان پل دوم، همجنس گرایى را باعث تهدید صلح جهانى مى دانست، اما پاپ فرانسیس، 
رهبر فعلى کاتولیک هاى جهان، اظهار کرده اگر شخصى کاتولیک دیندار و معتقدى ست و ایمانى راسخ به خداوند دارد، وى حق ندارد او را به 

دلیل همجنس گرا بودن، قضاوت کند و خواهان مداراى بیشتر کشیش ها در سراسر جهان، با این مقوله شده است.
مسیحیان ارتودوکس و پروتستان

در این دو فرقه از مسیحیت، به دلیل اینکه قدرت شرعى و حکمیت، وابسته به مرکز خاصى مثل واتیکان نیست و این کلیساها هستند 
که خط مشى خود را نسبت به همجنس گرایى مشخص مى کنند، موضع کلیساها در این باره متفاوت است؛ تعدادى از کلیساها همجنس گرایى 
 را نفى کرده و آن را گناه مى دانند و تعدادى دیگر، آن را پذیرفته اند. از مهم ترین کلیساهایى که همجنس گرایى را پذیرفته اند مى توان به

 Metropolitan community churc و Church of christ ،Church of Canada ،Church of Sweden ،Church of Iceland ،Church of Norway
اشاره کرد.

در تحقیقى که در آمریکا انجام شده، نزدیک به 70درصدِ کاتولیک ها، 65درصد پروتستان هاى سفید پوست و حدود 80 درصد افرادى 
اوانجلیکال  پروتستان هاى  اکثر  این درحالیست که  پذیرفته شود؛  باید  اعلام کرده اند که همجنس گرایى  نیستند،  به دین خاصى معتقد  که 

سفیدپوست، هم جنس گرایى را گناه شمرده و معتقدند این امر باید متوقف شود.
اسلام و همجنس گرایی

بطور کلى اسلام، مواضع سخت ترى نسبت به یهودیت و مسیحیت درباره ى همجنس گرایى دارد؛ مهم ترین اشاره ى قرآن به همجنس گرایى، 
ماجراى قوم لوط است که با داستان دو شهر سودوم و گوموراه مطابقت مى کند. در واقع پذیرفتن همجنس گرایى براى اسلام آن چنان سخت 
است که این دین، مجازات مرگ براى آن اعلام کرده است. با وجود این و در گذشته، همجنس گرایى در اسلام نیز تا حدودى تحمل مى شده 
و مجازات مرگ، تنها در صورتى اعمال مى شده که عمل همجنس گرایى با تجاوز و اعمال شنیع همراه بوده و یا موجب ترغیب اذهان عمومى 

به همجنس گرایى مى شده است.
رویکرد کشورهاى اسلامى به موضوع همجنس گرایى نیز متفاوت است؛ در کشورهایى مانند ایران، امارات، عربستان، افغانستان، نیجریه 
و سومالى، مجازات همجنس گرایى مرگ مى باشد. کشورهاى دیگرى مثل مالزى، پاکستان، لبنان، سوریه، الجزایر و قطر، براى همجنس گرایى 
مجازات مرگ تعیین نکرده اند، اما همچنان آن را غیرقانونى  مى دانند؛ امرى که با در نظرگرفتن میزبانى قطر در جام جهانى 2022، باعث 

نارضایتى فیفا شده است.
دسته ى سوم، کشورهاى اسلامى اى هستند که همجنس گرایى در آن ها قانونى ست؛ ترکیه، آلبانى، عراق، آذربایجان، تاجیکستان و اردن 

از این دسته اند.
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همچنین، در میان کشورهاى اسلامى، سه کشور ترکیه، لبنان و مالزى، بیشترین پذیرش را نسبت به موضوع همجنس گرایى دارند.
در ایران و طبق قانون مصوبه ى سال 1392، اگر بین دو فرد همجنسگراى مرد، رابطه ى جنسى مقعدى برقرار شود، مجازات فاعل، در 
صورت احصان، اکراه و عُنف، اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است؛ اما مجازات مفعول، چه در شرایط احصان و یا غیر آن، اعدام 

است. مجازات همجنس گراى زن، شلاق مى باشد که در صورت چهار مرتبه تکرار جرم، به اعدام تبدیل مى شود.
همجنس گرایی در ادیان شرقی- هندو و بودایی

بطور کلى ادیان شرقى، هیچ کجا صراحتاً همجنس گرایى را حمایت و یا نفى نکرده اند؛ همین خنثى بودن، باعث شده پذیرش بیشترى 
در این ادیان، نسبت به ادیان ابراهیمى، در مقوله ى همجنس گرایى وجود داشته باشد. یه عنوان مثال؛ در دین هندو اعتقاد بر این است که هر 
فرد، جذابیت هاى عاطفى، جنسى و احساسى مخصوص به خود دارد و نباید تبعیض قائل شد. این فلسفه، در ذات یکى از ستون هاى اصلى دین 
هندو، به نام «کاما» یا جستجوى لذت نیز، موجود است(احتمالاً نام کتاب کاماسوترا را شنیده باشید که درباره ى جستجوى لذت جنسى ست و 
بر همین پایه استوار است). در آیین بودایى نیز همانند دین هندو، صراحتاً درباره ى همجنس گرایى صحبتى نشده و تنها چیزى که گفته شده 
این است که بى اخلاقى جنسى، نباید اتفاق بیفتد. البته (بى اخلاقى جنسى) در هر دین و فرقه اى، بصورت متفاوت و به طرق مختلف تفسیر 
شده است؛ به عنوان مثال، دالایى لاما یک بار گفته بود: هیچ تبعیضى نباید علیه دگرباشان اعمال شود و در جایى دیگر، همجنس گرایى را 

عملى خیر اخلاقى عنوان کرده است.
زرتشت

دین زرتشت نیز مانند ادیان ابراهیمى، رابطه ى جنسى را تنها بین زن و مرد جایز و همجنس گرایى را گناه مى داند؛ در «ونیداد»، ذکر 
شده که مجازات عمل جنسى با همجنس، مى تواند اعدام، حتى بدون اجازه از «دستور» باشد(دستور کسى ست که مقامى بالاتر از موبدان و 

هیربدان دارد).

در مجموع، دین یکى از موانع گسترش همجنس گرایى در دنیا به حساب مى آید؛ به عنوان مثال؛ 52درصدِ کسانى که طى تحقیقى در 
آمریکا، خواستار مقابله با همجنس گرایى شده بودند، دلیل آن را مخالفت آن با آموزه هاى دینى اعلام کرده بودند. در دو تحقیق دیگر که در 
سال هاى 2003 و 2013 در مورد تعداد افرادى که همجنس گرایى را گناه مى دانند در آمریکا انجام شد، نتیجه ى بدست آمده نشان دهنده ى 
کم شدن این نوع تفکر در جامعه ى آمریکا بود: در سال 2003، 55 درصد مردم همجنس گرایى را گناه مى پنداشتند، در حالى که در سال 

2013، این میزان به 45 درصد کاهش یافته بود.
بطور کلى، در متون دینى به عمل جنسى بین زنان (لزبین ها) کمتر از همجنس گرایان مرد پرداخته شده؛ به ویژه که از لحاظ ساختارى 
و فیزیکى نیز، نحوه ى این دو عمل با هم متفاوت است. اما تفاسیرى که بعدها صورت گرفت، دستوراتِ آموزه هاى دینى را به همجنس گرایى 

زنان نیز بسط داد.
اما در مورد ترنس ها، وضعیت متفاوت بوده و در خیلى از ادیان به آن اشاره شده است: در دین یهود و در تناخ، 45 بار کلمه ى «سارى» 
براى اشاره به آنان به کار برده شده؛ در مسیحیت به خواجگان اتیوپیایى اشاره شده و در اسلام، از واژه ى «مخنثون» براى پرداختن به ترنس ها 
استفاده شده است. در موضوع تراجنسیت، اگرچه براى دین قبل از هرچیز، باید مشخص شود که وضعیت ترنس ها انتخابى نیست و بدین 
شکل متولد شده اند؛ اما بطور مشخص، نگاه  ادیان به اندازه ى همجنس گرایى سخت گیرانه نیست و گستره اى از پذیرش و عدم پذیرش را در 
بر مى گیرد. از جمله اسلام، که با تراجنسیتى ها مداراى بیشترى دارد. یکى از خاص ترین قوانین در مواجهه با تراجنسیتى ها، در ایران وجود 
دارد؛ تا قبل از انقلاب 1357، قانونى درباره ى ترنس ها وجود نداشت؛ پس از انقلاب، قانون، ترنسجندر را هم ردیف همجنس گرایى و گناه 
دانست. اما یک نفر در مقابل این قانون ایستاد؛ «مریم خاتون ملک آرا» شخصى بود که مرد شناخته مى شد، ولى قصد داشت جنسیت خود 
را به «زن» تغییر دهد؛ وى در ابتدا از کار اخراج شد و حتى به زندان افتاد، اما پس از آزادى و تلاش زیاد، موفق شد با آیت االله خمینى دیدار 
کند؛ دیدارهاى او با رهبر و پافشارى وى، باعث شد که آیت االله خمینى در سال 1365 و طى فتوایى، به وى اجازه ى انجام عمل جراحى دهد؛ 
دو سال پس از آن نیز، آیت االله خامنه اى، اجازه ى انجام عمل تغییر جنسیت را صادر کرد. در حال حاضر ایران پس از تایلند، بیشترین میزان 
عمل جراحى تغییر جنسیت را در دنیا دارد. حتى در صورتى که فرد متقاضى عمل، استطاعت مالى پرداخت هزینه ى آن را نداشته باشد، وزارت 

بهداشت نیمى از هزینه ى عمل را مى پردازد.
یکى از دلایلى که اسلام با ترنسجندرها راحت تر کنار آمده و به آن ها اجازه ى عمل تغییر جنسیت مى دهد؛ این است که تکلیف جنسیت 

فرد، زودتر مشخص شود و معلوم شود وى مرد است، یا زن.

جنبش های اجتماعیِ مرتبط با همجنس گرایی
پس از مرور دیدگاه علم و ادیان در مورد همجنس گرایى، حال، جنبش هاى اجتماعى اخیر جامعه همجنس گرایان را بررسى مى کنیم.

در تاریخ معاصر و طى سى الى چهل سال اخیر، فعالیت مدنى دگرباشان افزایش چشمگیرى یافته است.
در قرن هجدهم و نوزدهم، همجنس گرایى در اکثر جوامع منع شده بود و حتى در بعضى کشورها، مجازات اعدام به همراه داشت. اولین 
دفاعیه ى دگرباشان، توسط جرمى بنثام (Jeremy Bentham) نوشته شد که از ترس مجازات، تا مدت ها بعد و سال 1978، منتشر نگردید؛ 
هنگامى که شوراى فرانسه در حال بازنویسى قانون آن کشور بود، انقلابیون فرانسه از این دفاعیه و محتویات آن باخبر شدند و گروه هاى کوچک 
اولین کشورى تبدیل شد که در سال 1791،  همجنس گرا، مطالباتشان را جهت احقاق حقوق خود مطرح کردند. بدین ترتیب، فرانسه به 
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همجنس گرایى را از فهرست جرائم خارج کرد.
پس از آن و در سال 1860، کارل هاینریش اولریشز (Karl Heinrich Olrichs) آلمانى، که به عنوان پدر حقوق همجنس گرایان نیز 
شناخته مى شود، کتاب هایى در رابطه با عشق به همجنس و جنسیت متفاوت نوشته، و به صورت عمومى به انتشار رساند. از آن زمان به بعد، 
گروه هاى مختلفى در این زمینه به فعالیت پرداختند، تلاش هاى این گروه ها، منجر به این شد که سوئد، در سال 1933 و دانمارك، در سال 

1944، قانون جرم بودن همجنس گرایى را لغو کردند.
اعضاى  و  شد  سوزانده  همجنس گرایى  موضوع  با  کتاب هاى  آورد؛  وارد  دگرباشان  به  زیادى  ضربه ى  نازیسم،  و  هیتلر  آدولف  ظهور 
همجنس گراى حزب نازى، به قتل رسیدند؛ همجنس گرایان زیادى در آن دوره در آلمان به قتل رسیدند که تعداد زیادى از آنان، به کوره هاى 

آدم سوزى انداخته شدند.
با پایان جنگ جهانى دوم، گروه هاى مختلفى در بیشتر کشورها، از جمله انگلستان، فرانسه، هلند، آلمان، آمریکا و کشورهاى اسکاندیناوى، 
فعالیت خود را آغاز کردند و مدتى بعد، جنبش «هوموفایل» شکل گرفت (در آن زمان به دلیل تاکید بیشتر بر عشق، از اصطلاح هوموفایل 
و نه هوموسکشوال استفاده مى شد). اولین تظاهرات دگرباشان، در سال 1965، در آمریکا و به شکلى کاملاً مسالمت آمیز برگزار شد. در این 
تظاهرات، براى تعدیل حس ننگ جامعه نسبت به همجنس گرایان و نشان دادن این که آن ها هم مى توانند انسان هاى متشخصى باشند، مردان 
با کت و شلوار و کراوات و زنان همه با کت و دامن ظاهر شدند. اما اتفاق مهم و تعیین کننده ى این جنبش که به آن «Stonewall» گفته 
مى شود، در سال 1969 در آمریکا به وقوع پیوست؛ پلیس آمریکا به منظور قلع و قمع کردن دگرباشان، حمله اى همه جانبه به محله اى که 
بارهاى همجنس گرایانه ى زیادى در آن وجود داشت کرده، و عده ى زیادى از دگرباشان را دستگیر کرد؛ این اتفاق، خشم دگرباشان را برانگیخت 

و باعث شد آن ها با هم متحد شده و به تظاهرات بپردازند؛ البته اینبار بصورت غیرمسالمت آمیز.
Stonewall، به این علت نقطه عطفى در جنبش هاى دگرباشان محسوب مى شود که تا آن زمان، این میزان از مطالبات، به این وضوح 
بر دگرباشانِ   Stonewall واقعه ى  فراگیرند.  را  احقاق حقوق خود  براى  مبارزه  راه  باعث شد همجنس گرایان،  استون وال،  و  بود  مطرح نشده 
کشورهاى دیگر نیز تاثیر زیادى گذاشت، از جمله در سال 1971 در کانادا(کانادا در سال 1969، قانون جرم بودن همجنس گرایى را لغو کرده 

بود) تظاهراتى با الهام از استون وال برگزار شد.
لیست  از  را  اشاره شد، همجنس گرایى  که  همانطور  که  بود  در سال 1973  آمریکا  روانشناسان  انجمن  بیانیه ى  دیگر،  نقطه ى عطف 
بیمارى هاى روانى خارج کرد. فعالیت و پیشرفت جنبش همجنس گرایى، روز به روز در حال افزایش بود که ناگهان، مشکل بزرگى بنام «ایدز»، 

همه چیز را تحت الشعاع قرار داد.
ایدز که در دهه هشتاد میلادى، به علت رابطه ى جنسى محافظت نشده بین همجنس گرایان، در میان آنان شیوع یافته بود، هر روز 
باعث مرگ همجنس گراهاى بیشترى مى شد؛ به طورى که تا سال 2000، حدود نیم میلیون نفر از همجنس گرایان آمریکا، جان خود را از دست 
دادند. بعدها علم ثابت کرد که علت، بیشتر بودن احتمال انتقال ویروس ایدز در سکس مقعدى مى باشد. اما در آن زمان شیوع ایدز، به ویژه بین 
همجنس گرایان، باعث ترس مردم از این موضوع شد. از طرفى مردم غیرهمجنسگرا، شروع به تظاهرات علیه همجنس گرایى کردند و خواستار 
برخورد با این مقوله شدند؛ از سوى دیگر همجنس گرایان، که معتقد بودند دولت در برابر بیمارى ایدز، سکوت کرده، خواستار یافتنِ درمان 
و یا راه حلى براى پیشگیرى ایدز، از سوى دولت شدند. این اتفاقات، باعث شکل گیرى پروژه هاى علمى زیادى در میان خود همجنس گرایان، 
جهت یافتن راه حلى براى کنترل بیمارى شد. پروژه هاى تاثیرگذارى نظیر (Project inform)،(Act up) و (Gay men’s crisi) که طى آن ها، 
همجنس گرایان با جمع آورى پول در میان خود، به دنبال آموزش بیشتر دگرباشان، و یافتن راه هاى کنترل و درمان ایدز بودند. خلاصه ى امر 

این که در نهایت، دگرباشان تسلیم نشدند و براى مدیریت بحران بوجود آمده، تلاش کردند.
پس از عبور از اوج اپیدمى ایدز، سازمان هاى مختلفى بوجود آمد و مبارزات بعدى، تلاش براى دستیابى به حقوق برابر براى همجنس گرایان 
بود؛ از جمله ى این حقوق، حق ازدواج همجنس گرایان بود که کمپین براى دستیابى به آن از دهه هفتاد میلادى شروع شده بود. از آن زمان، 
آمریکا و دیگر کشورهاى غربى، در حال تلاش براى برقرارى حقوق برابر بین همجنس گرایان و غیرهمجنسگرایان(ستریت ها) هستند: هلند، 
اولین کشورى بود که در سال 2000، ازدواج همجنس گرایان را به رسمیت شناخت؛ در آمریکا این اتفاق، از سال 2004 شروع شد و در سال 

2015، پنجاه ایالت ازدواج همجنس گرایان را قانونى اعلام کردند. در استرالیا نیز، در سال 2017، ازدواج همجنس گرایان قانونى اعلام شد.
در حال حاضر ازدواج همجنس گرایان در کشورهاى هلند، آمریکا، لوکزامبورگ، استرالیا، آرژانتین، بلژیک، برزیل، کانادا، کلمبیا، دانمارك، 
فنلاند، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، مالت، مکزیک، نیوزیلند، پرتغال، نروژ، آفریقاى جنوبى، اسپانیا، سوئد، انگلستان و اروگوئه بصورت قانونى 

صورت مى پذیرد.

در انتها، اسامی تعدادی از مشهورترین و تاثیرگذارترین افراد همجنس گرا در طول تاریخ را مرور کنیم:
تیم کوك (مدیرعامل اپل)، مایکل کورس (طراح مد)، ریکى مارتین، اسکندر مقدونى، لئوناردو داوینچى، میکل آنژ، اسکار وایلد (نویسنده 

معروف)، سقراط، ارسطو.

مطالب مطرح شده، چکیده اى از تاریخچه همجنس گرایى، دیدگاه ادیان، علم و در نهایت جنبش هاى مدنى مرتبط با آن بود؛ قطعاً براى 
شناخت بیشتر، مطالعه ى بیشترى نیاز است و به علت کمبود وقتِ پادکست، جزئیات بسیارى ناگفته مانده است.
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